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Abstract 

Introduction 

The fundamental problem that has always been paid attention to in the 

history of thought is that 1- What is the relationship between subject 

and object? 2- How can we pass from subject to object and know the 

internal structure of the objective world? The answer to this 

epistemological problem in the modern period caused extensive 

changes in the system of thought, and out of it came rationalism, 

empiricism, and idealism. To explain the mentioned ratio, some like 

the materialists put the principle as a material object and consider 

everything, especially the knowledge system, to be explainable based 

on it. On the other hand, subjective idealism puts the subject first 

instead of emphasizing the object and bases the explanation of the 

empirical world on the concept in Kant and rational intuition in Fichte. 

In both of them, the knowledge system was based on a hard ground 

that made knowledge as a whole possible by transcending the 

knowledge system itself. But Hegel took on a completely different 

role in the Phenomenology of Spirit. 1. by considering the concept as 

fundamental in the knowledge system, 2. giving it an ontological 

aspect due to its connection with the object-in-itself, 3. making it fluid 

from the stage of abstract substance to the stage of the actual subject, 

he introduced the concept as the absolute with its movement from the 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

∗ Corresponding Author: m.abedi2015@yahoo.com 

How to Cite: Abedi Jige, M. (2023). Interpretation of the Knowledge System as a 

Historical Development of the "Concept" Based on the Preface of the 

Phenomenology of the Spirit, Hekmat va Falsafe, 19(76), 157-184. doi: 

10.22054/wph.2023.73660.2153 

http://orcid.org/0000-0002-4466-295X


Winter  2024|  No.76 | Vol. 19 | Hekmat va Falsafeh| 158 

potential stage to the actual stage, it determines the subject and the 

object and harmonizes existence and thought as a system and a 

dialectical whole. With this work, Hegel was able to rule out elitism in 

the system of science, and by knowing the concept and its connection 

with the absolute as fundamental, he reconciled the absolute 

knowledge with the conventional view and revealed it to everyone. In 

this article, the author tries to present a concrete interpretation of the 

system of knowledge in Hegel's thought by focusing on the "concept" 

according to the preface of the phenomenology of the soul. For this 

purpose, the author deals with the position of the concept and the 

explanation of its structure in the phenomenology of the soul under 

the following nine titles: the position of the concept in the 

phenomenology of the soul; prior concepts and the beginning of the 

phenomenology of the soul from essence as nothing; Hegel's critical 

stance towards instrumentalization of consciousness; the concept and 

passing from the phenomenal field to the realm of the object in itself; 

the concept in motion, the ontological foundation of the world; Hegel 

and the two-way reflection of thought and existence; experience and 

its extension to the object itself; Hegel's criticism of elitism in the 

knowledge system through the negation of rational intuition; Hegel's 

system of knowledge is the only way for subjective idealism to escape 

from skepticism. 

Conclusion 

In short, Hegel is trying to define existence and knowledge as a 

system through a concrete understanding of the concept and its 

historical and existential development and make thought and existence 

compatible with each other. In order to turn the knowledge system 

into something concrete, Hegel changes the foundation of science 

from fixed transcendental matters to a mediated and negative concept 

by negating prior concepts and intellectual intuition. In this view, 

instead of starting from prior and fixed things, which is the condition 

of knowledge of the concept of the world, science starts from a 

concept that is considered empty and abstract in the first stage. In this 

way, knowledge does not start from a definite and actual matter, but 

from a concept whose only determination is the power and ability to 

become absolute. According to Hegel, it is this concept that, through 

its inner negation, dismantles each particle of its former world after 
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another particle and silently matures in a new form. With this 

statement, Hegel negates any first fixed point that is outside the 

movement of the concept and conceptual knowledge is based on it, 

and in this way, everything is determined and known within the 

concept in motion. This is where Hegel finds the ability to eliminate 

any dark spots in the history of consciousness and by clarifying the 

absolute for everyone, destroys the foundation of elitism that Fichte 

and Schelling's rational intuitions emphasized. Also, by 

ontologicalizing the concept and relating it to the object-in-itself, 

Hegel escapes from the skepticism that plagues mental idealism to 

escape from skepticism. 

Keywords: Knowledge System, Hegel, Concept, Skepticism, Elitism, 

Object-in-Itself, Phenomenology of The Soul. 
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بر اساس « مفهوم» یختاری بسط مثابه�از نظام دانش به یریتفس

 روح یدارشناسیپد شگفتاریپ

 رانیا ز،یتبر ز،یفلسفه، دانشگاه تبر یدکتر   غهیج یعابد یمصطف
 

 چکیده
شود. هگل همانند کانت بنیاد نظام دانش را بر  مفوروم   یک نظام توصیف می عنوان بهدر اندیشه هگل دانش 

، جوت نیازایک کل تنوا در سایه مفووم قابل توضیح است. او  عنوان بهسازد و معتقد است آگاهی مبتنی می

شروود  گی د که معتقد بودند نظام علم را تنوا بر  اایره   گ ای فیشته و شلینگ ق ار میدر مقابل ایدئالیسم نخبه

کوشرد از  این است هگل چگونه با توجره بره مناسرباف مفوروم، مری      سؤالتوان توضیح داد. حال ی میعقلان

توضیح استعلایی کانت، فیشته و حتی شلینگ گذر کند و تفسی ی انضمامی از نظام علرم ارائره دهردر بر ای     

مفوروم را در اندیشره     یوساطت اذنگارنده با توسل به روش توصیفی و تحلیلی ابتدا ذاف  سؤالااسخ به این 

ه کانت و فیشرته بره آن براور داشرتند     نقد تصور سوبژکتیو از مفووم ک واسطه بهکند و سپس هگل آشكار می

 ادیدارشناسری رو  شرناتتی مفوروم را در   دهد و به این ط یق شأن هستینفسه ارتباط میمفووم را با شی فی

کند. در نگاه هگل مفووم ام  سیالی است کره از م حلره انتعاعری جروه  در ابتردای تراریخ       هگل آشكار می

تكامرل ترود در ف اینرد ایهیرده دیرالكتیكی از م حلره انتعاعری         واسطه بهکند و آگاهی ش وع به ح کت می

کند. مفووم با این سی  از جوه  انتعاعی به سوژه بالفعرل، آگراهی را   جوه  به م حله بالفعل سوژه ح کت می

بنیراد سروژه و ابرژه     عنروان  بره دهد و با ایجاد نظم درونی میان سوژه و ابرژه، مطلرق را   از ابژه به سوژه گذر می

 بخشد.کل و نظام دانش را تعین می بیت ت نیا بهسازد و می محقق

 .روح یدارشناسیپد نفسه، فی یش ،گرایی نخبه ت،ینظام دانش، هگل، مفهوم، شکاک :ها واژهکلید
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 مقدمه

ا سشی بنیادی که تاریخ اندیشه با آن روب و بود این است که چه نسبتی میران سروژه و ابرژه    

از سوژه به ابژه گذر کر ده و سراتتار درونری جوران عینری را       توانوجود دارد و چگونه می

ای در شناتتی در دوره مدرن باعر  تحرو ف گسرت ده   شناتت. ااسخ به این مشكل مع فت

گ ایری و ایدئالیسرم سر  بر  آورد. بر ای      گ ایری، تج بره  نظام اندیشه شد و از درون آن عقل

چیرع  ا ابژۀ مرادی قر ار دادنرد و همره    ها اصل رتوضیح نسبت مذکور ب تی مانند مات یالیست

آن قابل توضیح دانسرتند. در مقابرل، ایدئالیسرم سروبژکتیو      ب  اساسبخصوص نظام دانش را 

مفووم  هیب  اادهد و توضیح جوان تج بی را ب  ابژه، سوژه را در صدر ق ار می دیتأکی جا به

نظرام دانرش بر  زمرین      هرا  آنسازد. در ه  دوی در کانت و شوود عقلانی در فیشته مبتنی می

یک کل ممكرن   عنوان بهسختی استوار بود که با استعلا جستن ب  تود نظام دانش، دانش را 

متفاوتی را بره عورده گ فرت.     کاملاًنقش  ادیدارشناسی رو اما هگل در کتاب ؛ ساتتمی

شرناتتی دادن بره آن   . حیر  هسرتی  2بنیرادی دانسرتن مفوروم در نظرام دانرش       واسطه به. 1او 

. سریال سراتتن آن از م حلره جروه  انتعاعری بره م حلره        3نفسه فیارتباط آن با شی واسطه به

سوژه بالفعل، مفووم را همان مطلقی مع فی کر د کره برا ح کرت ترود از م حلره برالقوه بره         

یرک نظرام و کرل     عنروان  بره دهد و هستی و اندیشه را م حله بالفعل، سوژه و ابژه را تعین می

گ ایی در نظام علم را منتفری  سازد. هگل با این کار توانست نخبهطابق میدیالكتیكی ب هم م

سازد و با بنیادی دانستن مفووم و ارتباط آن برا مطلرق، دانرش مطلرق را برا دیردگاه متعرار         

کوشرد برا توجره بره     آشتی دهد و آن را ب  همگان آشكار کنرد. در ایرن مقالره نگارنرده مری     

، تفسری ی انضرمامی از نظرام    «مفوروم »محوریت دادن  واسطه به ادیدارشناسی رو ایشگفتار 

-تحلیلی انجرام مری  -کار را با توجه به روش توصیفیدانش در اندیشه هگل ارائه دهد و این

 دهد.
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 پدیدارشناسی روحجایگاه مفهوم در 

مفوروم انتعاعری را در مقابرل     1،رو  مسیحیت و س نوشرت آن در  ژهیو بههگل در آثار اولیه 

هررای بخررش ویژگرریتجلرری صرر فاً( و آن را 121: 1331زنرردگی و عشررق قرر ار داد  هگررل، 

اما در ینا به این اعتقراد رسرید کره فلسرفه بایرد      ؛ شان دانستمشت ک چیعها و نه ذاف درونی

ر او ایرن اعتقراد را در ایشرگفتا    (.121: 1331مفوومی باشد، نه شروودی یرا عراطفی  هگرل،     

کره  اسرت   صیتشرخ  کراملاً قابرل  اعلام نمود و ه گرع آن را رهرا نكر د.     ادیدارشناسی رو 

او بره صردا درآمرده اسرت.      هیر اول یهرا  موم در فلسفه بالغ هگل در نوشته نیاز مضام یاریبس

فلسرفه برالغ او     یتفسر  یبر ا  یناقصر  اریبس یها ییاهگل تنوا راهنم هیاول یها نوشته، حال نیباا

سرخن  برا کانرت هرم    ادیدارشناسری رو  هگل در  (.Westphal, 2000: 296  کنند یارائه م

بخشرد:  است که ذاف علم ریشه در مفووم دارد و این مفووم است که بنای علم را تعرین مری  

(. بره  33: 1333 هگرل،  « شرود ح کت مفووم به دست تودِ مفووم ف انوی مری  لهیوس بهعلم »

ایستد که معتقدند نظام دانش از شوود عقلری  یهمین جوت هگل در مقابل فیشته و شلینگ م

ش وع کند و شوود عقلی برا توزیرخ ترود در مفراهیم منطقری همره شرناتت را زیر  اتوریتره          

 .آورد یدرمشناتتی تود مع فت

توان مطرابق تصرور کرانتی    البته باید توجه داشته باشیم که تصور هگل از مفووم را نمی

امر ی ف اتر  و یرا بیر ون از مفوروم  ورور        لهیوسر  بره همانند تصور کانت  چ اکهدرک ک د؛ 

ای که از ط یق مناسباف مفاهیم و ربط نسبت شربكه  -ای سوژه لهیوس بهیابد. نظام دانش  نمی

ی کره  ا گونره  بره شرود؛  معمراری نمری   -بخشرد  های حسی دانش را تعین میاز مفاهیم به داده

شرود کره قر ار    ش در نظر  گ فتره مری   مصالح ساتتمان دان عنوان بههای حسی مفاهیم و داده

ساتتمان دانرش را معمراری کنرد، بلكره در اندیشره هگرل        ها آنبا به کار ب دن  2است سوژه

مثابره عنصر ی زنرده و ارگانیرک از مفوروم      کاره در تعین علم است. علم بره مفووم تود همه

ای موجرود  تود و تناوردگی تویشتن اسرتعداده  رشد دادنشود و مفووم با بالقوه ش وع می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 The spirit of Christianity and its destiny. 
2 subject 
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کشد و از ط یق به فعلیت درآوردن نظم درونی برالقوه ترود نظرام    در بطن تود را بی ون می

مفووم حاصل ح کت و راهی است که آگاهی از حالت انتعاعی تا بخشد. دانش را تعین می

، در نگراه  بیت ت نیا به (.Hegel, 2010: 28  شودم حله بالفعل در دانش فلسفی را شامل می

ی مصالح موجرود در مفراهیم    یکارگ بهسوژه و از ط یق  لهیوس بههگل ما با معماری علم که 

ی معمراری نظرام دانرش برا     جرا  بره گیر د روبر و نیسرتیم، بلكره     های حسی صورف مری و داده

-آنهه به نظ  مری »دهد مواجویم. سازوکاری ارگانیک که در رشد ارگانیكی مفووم رخ می

رسد فعرالیتی علیره ایرن جروه  باشرد،      دهد، آنهه به نظ  میین جوه  رخ میرسد بی ون از ا

در تقابرل برا مطلبری اسرت کره       قراً یدق(. ایرن  11: 1333 هگرل،  « عمل تودِ این جوه  اسرت 

ایدئالیسم سوبژکتیو کانتی به آن باور دارد. در ایدئالیسم سوبژکتیو کانتی فعالیتی شناتتی از 

شود، اما هگل آید اعمال میهایی که از جوه  به دست میو ابژه ب  روی داده 1بی ونِ جوه 

یكری تصرور    2شناتتی داده است و آن را برا جروه  انتعاعری   به مفووم حی  هستی ازآنجاکه

یابد از ط یرق  کند ه  فعالیت در نظام علم که ب  روی جوه  ج یان میک ده است اعلام می

 شود.روی تود اعمال میتود جوه  و ابژه است که ب  

 هیچ مثابه بهمفاهیم پیشینی و شروع پدیدارشناسی روح از جوهر 

مفووم در نظام دانش چیعی بی ونی نیست که بر  محتروای ترام اعمرال شرود، مفوروم همران        

در ابرژه   درون مانردگار امر ی   مثابه بهدر نگاه هگل مفووم  بیت ت نیا بهگست ش محتوا است. 

جعئی است و در جروه  بی ونری حضرور دارد. در ابتردای ادیدارشناسری رو  هری  دانرش        

یابرد و  مری  بالفعل تحقق صورف بهبالفعلی وجود ندارد. در اایان ح کت مفووم، نظام دانش 

به این صورف است که تا مفووم  وور نكند تب ی از دانرش بالفعرل نیسرت. بره عبرارتی در      

شده باشد وجرود نردارد،   ایجابی به معنای اینكه ساتتار مشخص عیچ  یه آغاز ادیدارشناسی

هگل نیع ف ایند تكامل آگراهی  بلكه آغاز یک ام  توی و به عبارف هگل تلا محض است. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 substance 
اندیشره هگرل بره مفورومی اطرلا       جوه  انتعاعی ب تلا  جوه  انضمامی که عبارف از رو  مطلرق بالفعرل اسرت در    2

 و نفی دیالكتیكی وارد نشده و تكامل ایدا نك ده است. شود که در ف ایند وساطت می
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کند که ام ی توی و انتعاعی اسرت. رو  در ایرن   مطلق را از رو  در مقام جوه ی آغاز می

گونره جنبره ایجرابی و بالفعرل وجرود      و در آن هری  بالقوه و توتالی اسرت   کاملاًمقام ام ی 

تواند در بودگی و استعداد به اذی فتن فعلیاتی است که میندارد و تنوا دارایی آن همین توی

توانرد  گوییم: همه جانوران، این کلمره نمری  که وقتی می طور هماندست یابد.  ها آنادامه به 

کره در   بردان گونره  اصل یرا امر  مطلرق،    نوعی جانورشناسی محسوب شود، بمانند آن آغاز، 

بره  »شرود.  ام  کلری قلمرداد تواهرد مری     مثابه به ص فاًشود، واسطه  اه  میگام و بینخستین

همین ت تیب، واضح است که کلماف ام  الوی، ام  مطلق و ام  س مدی و امثالوم آن چیعی 

شروود را   صر فاً  رواقرخ د؛ و چنرین کلمراتی   آورند یدرنممندرج است به بیان  ها آنرا که در 

را  یفلسف ستمیس کی (. به همین جوت،15: 1333کنند  هگل، واسطه بیان میام  بی منعله به

 دیر ، درک کر د، بلكره با  شرود  یآغاز م هیکه از اصول اول یلیاستنتاج تحل کیعنوان  به دینبا

سراتتاری   ، یعنری (Siep, 2014, 57  «در نظر  گ فرت   کیر توسعه ارگان کیعنوان  به آن را

و مختصراف و قروانینِ    آورد یب مر از درون رو ِ جوه یِ برالقوه سر     هصورف بازنگ ان که به

مسی ی که رو  بالقوه ب ای رسیدن به مقام سروژه آن را طری تواهرد کر د، از درونِ همرین      

 شود.رو ِ بالقوه بی ون آمده و هدایتگ  تود می

تروان  کند اس مری آغاز می زم به ذک  است که نباید تصور شود چون آگاهی از ابژه 

جروه   ی ف وکاسرت؛ چ اکره م حلر     جروه  برودگ  مفووم را به مختصاف موجود در م حله 

سرپارد و در ایرن رونرد،    ی مفووم در اندیشه هگل تود را به روند تكراملی مفوروم مری   بودگ

گیر د و برا گرذر دادن آن از رد و    دش را بره چرالش مری   مفووم، نقطه آغازین و انتعاعی تو

 حاًیصر  زند. به همین جوت هگل دست می توأماندر گست ش مفووم به رفخ و ابقا آن  دییتأ

مرا را   دیر دهرد، نبا یواسرطه مر  یبر  جروه  که مفووم به تود شكل  تیواقع نیاکند ا وار می

بردانیم؛ زیر ا    لیتقلقابل واسطهبیبه جوه   را تود مفووم یساتتار منطق مشتبه سازد به اینكه

 ,Houlgate«  ترویش اسرت  بره دسرت    ابنرده یو توسرعه   کننده نییتود تع یمفووم موجود»

تفصرریلِ آغرراز، »ای از مفورروم را برره ذاف مفورروم تبرردیل کنرریم. ( و نبایررد م حلرره20 :2005

شررود. ... مرری، برره همرران انرردازه نرروعی رویكرر د منفرری در قبررال آن نیررع محسرروب  زمرران هررم
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آن چیرعی در   رد کر دن  منعلره  بره توان درست به همان اندازه ، این تفصیل را میبیت ت نیا به

منعلره  تر ، بایرد بره   طور درستسازد؛ اما به این تفصیل، بهنظ  گ فت که مبنای نظام را ب  می

 صر فاً  درواقرخ اینكه مبنا یا اصل نظرام   نشان دادننگ یست،  اثباف ک دنیا  نشان دادننوعی 

و  رو  در م تبه جروه   دهد می اجازه (. فلسفه هگلی12: 1333 هگل، « آغاز این نظام است

 بر  اسراس   طبیعت توی راهب  او در به دست آوردن آگاهی باشد ترا بره ایرن صرورف بتوانرد     

بره ایرن    شرده تصور گفتره  به دست آورد.روابط تود را نیع  ،اویایی و محدودیت درونی آن

 ارذی د، صرورف مری  ایشینی که تفكر  از ط یرق آن    مفاهیمدارد که در فلسفه  رهموضوع اشا

های ثابت نخستین که بی ون مناسباف تج به آگراهی قر ار   هگل اندیشه چ اکه؛ وجود ندارد

دانررد و در ایشررگفتار معنرری مرریسررازند بری نظررام دانرش را ممكررن مرری  سیتأسررگی نررد و مری 

هرایی کره   مفووم، باید از ناادید شدن اندیشره  شود در ح کتمدعی می رو  ادیدارشناسی

 (.16اند سخن گفت  همان:  اه اً ثابت

 مثابره  بره مفووم در م حله انتعاعی آگاهی را نباید مفووم  عنوان بهبه همین جوت، جوه  

زمینِ سختی تصور ک د که آگاهی بدون آنكه به سراتتارهای ذاتری آن اری بر ده باشرد بر        

ای از ف اینرد  م حلره  مثابره  بهشود، بلكه جوه  اگ  و سخت بنا می منعطف  یغروی آن زمین 

 تودجنبانیِ درونی و واسطه بهمفووم در نظ  گ فته شود ام  منعطف و سیالی تواهد بود که 

 گی اصررل درونرری و نرره بی ونرری ترراریخ آگرراهی برره ح کررت در آمررده اسررتشررد نییتررودتع

 Macdonald, 2005: 73.)  شرود ب تری از قردما    مردعی مری   هگرل با این توضیح است که

دهنرده آگراهی   ح کرت  منعلره  بره ی اتكا آگاهی به زمین سخت دانش ابتردایی، ترر را   جا به

-اگ  سخن هگل را تا اینجا دریافته باشریم متوجره مری   (. 11: 1333ک دند  هگل، تصور می

ل،  هگر « اسرت  1ترودِ همرین وسراطت   » اساساًسیال و در وسط یا  ذاتاًشویم که مفووم ام ی 

و بی ون از این ح کت و سیلان چیعی وجود ندارد؛ به ایرن معنری کره اریش از      2(13: 1333

مفوومِ درح کت چیعی وجود ندارد و همه تعیناف ایجابی، درون ح کت و نفی و وسراطت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Mediation 
 شود.یابی مفووم توضیح داده میدر ادامه به حقیقت مفووم و نسبت نظام دانش با وساطت 2
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-دهنده و تعرین ام  منفی، نفس تعیناف درون آگاهی یا ح کت یابند.درونی مفووم تعین می

جروه   در  به همرین جورت هولگیرت بر  ایرن براور اسرت کره        (. 11 همان:  هاست آنبخش 

 اءیو به قلمر و اشر   اوشاند یم طیوجود بس یتفاوت یو ب یواسطگ یمفووم تود را با ب ،انتعاعی

ذاف را نشران   یرابطره ذاتر   افتره، ی تیر نیمفوروم ع  ،سروژه د؛ و در کنر  یمر  لیمستقل تبد مادی

م حله نخست تاریخ آگراهی   عنوان به، جوه  بیت ت نیا به(. Houlgate, 2005: 20  دهد یم

 یا مثابه جنبه به و دهدیتود نشان م عکنندهیو متما کننده نییتود تع «مفوومِ» عنوان تود را به

 (.Ibid: 24  شودآشكار میاز مفووم 

 موضع انتقادی هگل نسبت به ابزارانگاری آگاهی

 ه آن چره استعداد  جع به -وقتی بنیاد نظام دانش در ابتدا ام ی توی باشد و هی  جنبه ایجابی 

در آن صرورف   1در آن نتروان تصرور کر د،    -توانرد در انتورای مسری  بره آن نائرل بشرود       می

بره شر ایط، محردوده و     نقرد عقرل محرض   توان ب ای ورود به آگراهی در کترابی ماننرد     نمی

مقدم  ه  نوع دانش نظ ی تجرویع کر د؛ چ اکره     عنوان بهو آن را  امكاناف مع فت ا داتت

توانرد از امكانراف و   هگل آگاهی ایش از اینكه در عمل، آگاهی را تج به نكند نمری  زعم به

از محتروا   سرو  کمحدوده و ش ایط نظام دانش آگاهی ایدا کند. ماهیرت روش علمری، از یر   

کنرد  هگرل،   تویش متعین میدست آهنگ تویش را بهجدا نیست و از سوی دیگ  ض ب

(، یعنی چنین نیست که آگاهی همانند نگاه کانت ابتدا مختصاف درونری ترود را   51: 1333

 نكره یبعدازااش را بشناسرد و  هرای درونری  به دست آورد و با ا داتتن به ذاف ترود ویژگری  

توانرد بره   مختصاف درونی تود را به دست آورد و محدوده و امكاناف تود را شناتت مری 

تازد و ، اما هگل قاطعانه به این باور کانت می(Siep, 2014, 64 شناتت حقیقت اقدام کند 

معتقد است ماهیت روش علمی در جایی ایش از روند تود علم و نظام دانش قابل شرناتتن  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

از آنجا که در اندیشه هگل سلب و ایجاب همواره در یک نسربت درونری و همعمران وجرود دارنرد بره همرین جورت          1

توان حتی آغازگاه نظام دانش را فاقد نوعی حی  ایجابی تصور ک د، اما باید توجره داشرت کره درآن م حلره تنورا       نمی

 ر انتوای تكامل دیالكتیكی به آن تواهد رسید.ای است که رو  مطلق دجنبه ایجابی آغازگاه نظام دانش ص  ِ قوه
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توان با ابژه ق ار دادن دستگاه مع فت و بدون روند نظام دانش به مختصاف نیست، یعنی نمی

ی دستگاه شناتت دست یافت، بلكه در روند نظام دانش و در حین اینكره دانرش ترود    درون

گویرد  شرود. کانرت مری   کند امكاناف و محدوده قوه شرناتت نیرع شرناتته مری    را محقق می

نخست باید ابعار آشنا شویم و سپس به کاری بپ دازیم که ق ار است از ابعار در آن اسرتفاده  

« ای است درباره روش، نه نظام ترود علرم  این نقد، رساله»است کنیم و به همین دلیل معتقد 

ی آنكره  جا به(، هگل در توضیح موضخ کانتی معتقد است فاهمه صوری، 12: 1336 کانت، 

کره ترود از آن   وارد کنرد، ورای هسرتی آن  « موضروع »مانردگارِ  آگاهی را به محتوای درون

کره بر ای    گونره  همران بره براور هگرل    اما  1(،51: 1333گی د  هگل، گوید ق ار میسخن می

یادگی ی شنا باید دلی انه به میان ج یان آب بپ یم، به همین ت تیب، نیع یگانه رهیافت ممكن 

برا   شرود. ی که آگاهی به تود نمودار میا گونه بهبه شناتت، وارسی آگاهی از درون است، 

-نیاد آن شركل مری  مفووم که تاریخ آگاهی ب  ب دیالكتیکِشود که این توضیح مشخص می

آن را بره نحرو ایشرین     تروان ه گع نمیو  تصور شودروش  مثابه بهتواند نمیب ای هگل گی د 

ف ض داشرتن  (؛ دلیل این موضوع را باید در عدم ایشHoulgate, 2005: 24  توصیف ک د

روشری را جردای    تواندنمیف ض بدون ایش نظام دانش در اندیشه هگل دانست. نظام دانش

تراریخِ   ترودِ  ف اینرد بلكره دیالكتیرک در    بردارد، مفر وض   ف اینرد آگراهی  از ف آیند واقعی 

تراریخ آگراهی درک کر د    جرع همرین ف آینرد     یچیعنباید آن را و  شودآشكار می آگاهی

 Houlgate, 2006: 32-35 .)سرتا یب اب  اکند که تود را به زندگی شناتتن علمی اقتضا می 

 مثابره  بره درونیِ زنردگی آگراهی    ض ورف بهایند آگاهی است و به دیگ  سخن، که همان ف 

شود و در مسری   ، این شناتتن علمی که در مصالح غ   میحال نیبااتسلیم کنیم.  ستایب اب  ا

 (. 51: 1333 هگل،  گ دد یبازمرود، به تودش ح کتِ این مصالح ایش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ,Sedgwickاین دقیقا  زمه این انگاره کانت است که در آن مدعی است شناتت بره عنروان یرک وسریله اسرت        1

2012, 140.) 
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 نفسهء فیمفهوم و عبور از ساحت پدیدار به قلمرو شی

ابرژه و ادراک مفورومی سروژه از ابرژه توضریح داده       -نظام دانش در مناسرباف میران سروژه    

سراتتار ذهنری سروژه بر       عنروان  بهشود. در اندیشه کانت، مفووم ام ی سوبژکتیو است و  می

شود. در این تلقری  شود اعمال میهایی که از ابژه بی ونی در حسیاف استعلایی شوود میداده

هایی ق ار دارد که در حسیاف اسرتعلایی بره سروژه    و حتی داده 1نفسهفی بی ون از شیمفووم 

و شری   طر    کیر ازهگل ب تلا  کانت میان مفووم  2(.16: 1336داده شده است  کانت، 

هگل مفووم در  زعم بهگی د. های حسی از ط   دیگ  دوگانگی در نظ  نمینفسه و دادهفی

ب تلا  کانرت کره مفوروم بره درون سروژه هردایت       ژه است. ابتدای تاریخ آگاهی همان اب

یابد، هگل مفوروم را همران نرومن و    شود و نظام مفووم تنوا در جوان ادیدارها ج یان می می

گی د که کانت آن را بیگانه با مفووم مع فی ک ده بود. هگرل برا   ای در نظ  مینفسهشیء فی

انردازد.  کنرد و بره درون ابرژه مری    ب مری این کرار مفوروم را از درون سروژه بره بیر ون ا ترا      

شدن تویش  منعله بهکه تودش را « تودی»، ستاستیب اب  اتاص « تودِ»مفووم  ازآنجاکه»

در قلم و شناتت بره دادگری جوران     ص فاًمفاهیم ما نه (. 55: 1333 هگل، « دهدنمایش می

تارج وابسته هستند، بلكه این مفاهیم در س شت تود نیرع بره دادگری جوران ترارج وابسرته       

(. هگرل بره دنبرال آن اسرت ترا بی ونری انگاشرتن فاهمره از         Sedgwick, 2012: 160هستند  

تت و مقالره  او در رساله ایمران و شرنا  (. Ibid: 95-96واقعیت جوان عینی را از میان ب دارد  

ب د و معتقد است می سؤالتفاوف دوگانه شوود و مفووم را که کانت به آن باور داشت زی  

افترد  مفووم درون مناسباف شوود حسی وجود دارد و با رشد تكاملی که در شوود اتفا  مری 

آن زمران  »گوید: . او در مقاله تفاوف میآورد یب ممتمایع س   صورف بهمفووم رشد ک ده و 

شران را از  نی وی وحدف از زندگی م دم رتت ب بندد و تضادها ایونرد زنرده و دوجانبره   که 

« شرود دست بدهند و ه  یک جدا از دیگ ی در سویی ق ار بگی د، نیاز به فلسفه احساس می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 thing in itself 
حسری، یعنری نروعی نمرود     شناسیم، بلكه فقط تا جایی آن ابژه، ابژه شروود  نفسه نمیای را به عنوان شی فیما هی  ابژه 2

 (.  16: 1336توانیم از آن شناتت حاصل کنیم  کانت، است، می
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 Hegel, 1977: 22 .) در حقیقت فلسفه ب ای این به وجود آمده است که دوگانگی موجود

هرا بخصروص   را از ط یق ایجاد وحدتی درونری میران دوگانره    های ایش از تودشدر فلسفه

شرود کره   مطابق آنهه گفتره شرد مشرخص مری     1دوگانگی مفووم و شوود توضیح داده شود.

-یكردیگ  قر ار نمری    در ب اب یک از قوای موجود در نظام دانش هگل ب تلا  کانت هی 

هگل م زهایی را که کانت در  درواقخ کندی اشاره میدرست بهکه هوول  طور همانو  2گی ند

 .(Yovel, 2005: 21-22شكند  ایجاد ک ده بود در هم می 3نقد عقل محض

 شناختی جهانمفهومِ در حرکت، بنیاد هستی

گیر د،  کنرد و ذاف آن را بره عورده مری    نفسه نفوذ مری وقتی مفووم از سوژه به درون شی فی

مفوروم  شرود.  شرناتتی تبردیل مری   عینی و هستی کاملاًمفووم از ام  انتعاعی و ذهنی به ام ی 

شناتتی است که برا سریلان ترویش امر  سروبژکتیو و امر  ابژکتیرو را بره وجرود           ام ی هستی

کنرد. در  در وحدف دیالكتیكی میان واقعیت با عقلانیت اتحاد ب ق ار مری  تیدرنواآورده و 

 شرود. گ فتره مری  ر نظر  مثابره رو  د گی ی مفوروم بره  اینجا نومن و فنومن م احل روند شكل

ای نخسرتین و  ی که بدون اتكا به مادها گونه بهکند، ای الوی ایدا میمفووم جنبه، بیت ت نیا به

زند آف ینش جوان از عدم را توسرط  ایشین، تنوا با تلجان درونی که در درون تود رقم می

امرا هری    رود، هرای متنراهی درون جوران بره کرار مری      زنرد. مفوروم در هسرتی   تود رقم مری 

 یبر ا تودمخترار هسرتند.    نسربتاً یی کره  هرا  آنتوان با آن انطبا  داد، حتی موجودیتی را نمی

 نیر اسرت. ا  كسران ی ملاًآشكارش کا یهااست که با تفاوف یمفووم تیدرنوا یهست»هگل، 

( و Houlgate, 2005: 24  «دهنرد یمر  لیها متعلق به تود مفووم هستند و آن را تشكتفاوف

و  ساتتهتود ندیف آ تیواقع»کند اذعان می ادیدارشناسی رو که زیپ در ش    طور همان

همین ح کتِ  ،رو عنوان در حقیقت مفووم به .(Siep, 2014, 58 « است میمفاه ادیتود بن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ورزد اصر ار مری   –« توری »ایهیرده و نره    –به همین دلیل هگل در مقاله ایمان و دانش، عموماً ب  نوعی هویت میانجی  1

 Westphal, 2000: 294) دیالكتیكی ایجاد کند.ها اتحاد و به واسطه آن در صدد است میان دوگانه 

 (.21: 1336 دلوز، « گذارندگی ند و همه توانایی تود را به نمایش میقوا در ب اب  یكدیگ  ق ار می» 2

3 Critique of pure reason 



 1041زمستان  | 66شماره |سال نوزدهم  |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 164

 شرود مری ور و در جوه ِ تویش غوطه کندمیبیگانه  یشاست که تودش را از تو جوه ی

و بره درون ترود    آیرد مری بیر ون   برودن  جروه  ز همرین  در مقرام سروژه، ا   به همین انردازه  و

(. 131: 1333،  هگرل،  سرازد مری و محتروا بردل    سرتا یا ب ابر  و آن جروه  را بره    گر دد  یبازم

یابرد، اعمرال مفوروم بر  شروود حسری در       ی آگاهی اهمیت مری آنهه در تج به، بیت ت نیا به

ف سای تودِ مفووم اسرت. ایرن   تلاشِ طاقت عوده گ فتندرون ساتتار سوژه نیست، بلكه ب  

تعیناف درتودبرودن، بر ای    مثلاًف سا توجه به مفووم بماهوهو، به تعیناف بسیط، تلاش طاقت

(. در تصرور هگرل   51: 1333کنرد  هگرل،   تود بودن، با تود ب اب ی و امثالوم را اقتضا مری 

کنرد. چنرین   میسازد و نفی کند، میشود. مفووم تلاش میمفووم به یک ام  زنده تبدیل می

دهد. به این معنا که م اد از مفووم، سوژه یا ابرژه  ای از کل را تشكیل نیست که مفووم م حله

آن، م احرل کرل تعرین داده     واسطه بهبه تنوایی باشد، بلكه ح کت مفووم ف ایندی است که 

هر  یرک آن    زمان همی است که «کل»شود. ح کت مفووم ف ایند دو یه و ادیدارشدن می

اینكره تودشران را منحرل و بره دقرایق آن       واسرطه  بره ها . ب  این اایه آننود یف ا مگ ی را دی

 (.16: 1333بخشند  هگل، تعین می« کل»کنند به تبدیل می« کل»

 هگل و انعکاس دوسویه اندیشه و هستی 

شناسری  ایجاد ک د باع  شد او در قلم و مع فرت  نظام دانشکه کانت در  انقلاب کپ نیكی

نسبت اندیشه و هستی را تغیی  دهد و با اولویت دادن به اندیشه نسبت به هسرتی، اهرل فلسرفه    

را قانخ ک د که از این به بعد هستی ادیداری را باید با معیار موجود در قلمر و سروژه تطبیرق    

اما هگل ب تلا  نظام کانتی بر  ایرن براور اسرت کره نظرام        1(.65 – 61: 1336داد  کانت، 

شرود. او در ایشرگفتار   ارذی  مری  در سایه تطرابق دو سرویه هسرتی و سروژه امكران     دانش تنوا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

کند ... عقل باید با اصول احكام تود و بر  طبرق   بیند که تود مطابق با ط   تود ایجاد میعقل فقط آن چیعی را می 1

های او ااسخ گوید. نه اینكه اجازه بدهرد طبیعرت افسرارش    ثابت به ایش ب ود و طبیعت را ملعم سازد تا به ا سشقوانین 

را به دست بگی د و او را به این ط   و آن ط   بكشاند. ... به این ت تیب حتی فیعیک انقلاب ا ب کت در شیوه تفك  

بق با آنهه عقل تود در طبیعت قر ار داده اسرت، آن چیرعی    تود را منحص ا مدیون این تفك  است که فیعیک باید مطا

 را جستجو کند ... که باید از طبیعت بیاموزد.
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هد  دانش و علم رسیدن به جایگاهی است کره در آن  »کند اعلام می 1ادیدارشناسی رو 

البتره بایرد توجره داشرت کره      (. 36: 1333 هگرل،   کنندآگاهی و عینیت ب هم تطابق ایدا می

نظام متعالیِ سنت یونانی ف وکاست؛ زی ا هگل برا درکری   رفت به توان کار هگل را اسنمی

دهد معنایی جدید به ب داشت قدیم سرنت یونرانی   انقلابی که از مفووم انضمامی به دست می

دهد و دیالكتیک سنت قدیم و تصورِ مردرنِ ایدئالیسرمِ سروبژکتیو را برا هسرتی و مطلرق       می

تعرالی نیسرت کره در بیر ون از سراتتار      دیدگاه هگل هسرتی امر  م   بنا ب  دهد.عینی ایوند می

 طرور  همران مفووم رخ داده و تود را ب  مناسباف مفوومی تحمیل کند، بلكه در اندیشه هگل 

نفسه همان مفوومِ در ح کت از م حلره انتعاعری بره فعلیرت اسرت کره برا        فیکه گذشت شی

کنررد. توجرره برره جورران انضررمامی و دقررائق موجررود در آن از بررالقوه برره فعلیررت ح کررت مرری

ی آنكه ب  ف از مناسباف موجود در جوان واقعری  جا بهام  مطلق چنین تفسی  شود  که یهنگام

برودگیش را م هرون مناسرباف جوران انضرمامی تواهرد برود        ق ار گ فته باشد فعلیرتِ مطلرق  

وقتی از مفووم چنین تصوری ارائه شود در م حلره نخسرت سروژه را بره      (.66 :1333 هگل، 

آورد و بره آن  او مفوروم را از درون سروژه بره جوران بیر ون مری       ازآنجاکهاندازد، اما یاد می

 دهرد و دانرد حیر  وجرود نیرع بره آن مری      نفسه یكی مری بخشید و آن را با شی فیعینیت می

، ما در هگل با مفوومی بیت ت نیا به (.53: 1333اندیشه تصور شود  هگل،  مثابه به ذاتاًهستی 

برا ایرن    ام  مطلق و ابژکتیو درون ترود جمرخ دارد.   عنوان بهوژه و ابژه را روب و هستیم که س

شررود در نظررام دانررش نبایررد برر ای آگرراهی مطلررق متعلقرری بیرر ون از کررار هگررل مرردعی مرری

ی را س اغ گ فت، بلكه آنهه توجه به آن اهمیت دارد این است که تود شرناتت  تودآگاه

را بنویسرد در   ادیدارشناسری رو  نكره  متعلق شرناتت اسرت. هگرل در دوره ینرا اریش از آ     

کنرد  ادعا مری  متافیعیک ینادر کتاب  باره نیدرایافته است. او به این موم دست متافیعیک ینا

ابژه شناتت کل شناتت است، اما ب ای شناتت صروری، ابرژه شرناتت امر ی نفری شرده،       »

 تیر کفا عدماذعان به آگاهی مجبور به  ت  شیا (.32: 1331 هگل، « یعنی چیع دیگ ی است

–تر ی ترارج از دسرت س    و ناگعی  از تقلا ب ای دستیابی به شرناتت کرافی   شناتت تویش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Phenomenology of the Spirit 
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« ف اسرویی »بود؛ اما در اایان ف ایند، واقعیت، ب تلا  گذشته،  -نفسهیعنی شناتت شیء فی

هگرل وعرده داد کره    واسرطه از واقعیرت مطلرخ تواهرد برود.      ناشناتتنی نبوده و آگراهی بری  

ای تواهد رسد کره شرناتت دیگر  مجبرور نخواهرد برود بره        شناسی س انجام به نقطهادیدار

واقعیرت   ماًیمستقناشناتتنی نخواهد بود، بلكه ذهن « ف اسویی»و واقعیت،  ف اسوی تود رود

هگرل در  به همین جوت،  (.136: 1353را تواهد شناتت و با آن یگانه تواهد شد  سینگ ، 

طر    ی اولویرت دادن بره یرک   جرا  بره کند کره  تمایل ایدا مینظام دانش تود ب  این عقیده 

؛ زی ا تنوا با انعكراس متقابرل   کند دیتأکسوژه و ابژه  دوسویه انعكاس دوگانه سوژه و ابژه ب 

 درعلرم  نظرام  امكران دارد  مطلرقِ ابژکتیرو اسرت کره      عنروان  بره در درون مفووم سوژه و ابژه 

توان مردعی شرد کره    به همین جوت، میبه دانش مطلق دست یابد. ح کت تكاملی آگاهی 

 -و سرروژه در ابررژه،  - 1رئالیسررم -جانبرره ابررژه در سرروژه،   در ادیدارشناسرری انعكرراس یررک 

هگل در این بند با اعلام اینكه ق ار نیسرت یرک جنبره از کرل     نیست.  بح  قابل –ایدئالیسم 

ا مختصراف  محوریت داشته باشد و ازآنجاکه کل اهمیت دارد مختصاف ه کدام در تطابق ب

طور کره سروژه    کند در اینجا همانکند. به همین منظور وی گمان میدیگ ی مفووم ایدا می

، یعنری مرا برا تطرابق     یابرد با طبیعت باید منطبق باشد، بالعكس طبیعت نیع باید با سوژه تطرابق  

 ب ابر  در آن » یک از اجعا در مسئله تطابق ب  دیگ ی اولویت نردارد  دوسویه مواجویم و هی 

 (.36: 1333 هگل، « شودمنطبق می ستایا ب اب ب  مفووم و مفووم ب   ستایا

 نفسهتجربه و امتداد آن تا شی فی

در  -کر د  ای که کانت تصور میگام ایش از آن م حلهبا توجه به آنهه گذشت تج به یک

نفسره آغراز   دهد، یعنی از نومن و تود شری فری  رخ می –درون جوان سوبژکتیو و ادیداری 

شود. تج به در این تصور از ط یق زیستی که مفووم از م حله نومن بودن کره در م حلره   می

شرود و برا گرذار از حالرت انتعاعری      نخست آگاهی در قامت جروه   ورور دارد شر وع مری    

هگرل،  رسرد.  یافتگی در م حله مطلرق مری  نفسه که در جوه  وجود دارد به م حله فعلیت فی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Realism 
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هایی که کانرت  را تا آن سوی محدودیت« تج به»وشد معنای کب ای توجیه نظ ی نومن، می

دهد. هگل ب  این اندیشره اسرت کره کانرت معنرای      ب ای آگاهی تحمیل ک ده بود گست ش 

(. او در 233: 1331تج به را به نحو تصنعی و تحكمی مقید و محردود سراتته اسرت  بیرعر،     

کره از سراحت تج بره ممكرن      ادیدارشناسی ه گع منبعی از دانش را بماننرد شروود عقلانری   

علمری در براب تج بره    » مثابره  بره داند. به همین جوت ادیدارشناسری  نمی قبول قابلف ات  رود 

سازد. اش ب ای شناتت میشود و این علم تج به را بدل به ضابط  بنیادیمع فی می« آگاهی

اش چارچوب تج بره کند آگاهی چیعی بیش از آنهه را در او در ایشگفتار این اث  ا وار می

« گذراندای است که آگاهی آن را از س  میعلم این راه علم تج به»شناسد و ق ار دارد نمی

 (.15: 1333 هگل، 

ی سرنجید.  تودآگاهباید با تج به بناب این اندیشه مبتنی ب  تحصیل شناتت مطلق را می

ی بردل  تودآگراه تج به باید از راه نفسه است میمطابق این دیدگاه آنهه ب ای فیلسو  فی

واسرطه، امر  بره    نامی است ب ای همین ح کتی که در آن ام  بی قاًیدقتج به »به لنفسه گ دد. 

و  گر دد  یب مر شود و سپس از این بیگرانگی بره ترویش    می گانهیازتودبتج به در نیامده ... 

ه اکنرون  شرود و نیرع تراز   تازه اکنون در فعلیت و حقیقت تویش نمایش داده می بیت ت نیا به

تج به فقط ادراک حسری نیسرت، ادراکری کره      (.15: 1333 هگل، « مایملکِ آگاهی است

ادراک  نكره یبر  ا تود به نعد آگراهی  ورور یابرد؛ تج بره عرلاوه      حتی قادر نیست به تودی

رسانند. به همرین  حسی است، یافتن کلیاف، اصول و مفاهیمی است که تج به را به  وور می

ادیدارشناسی، دیالكتیک یقرین حسری را چیرعی جرع تراریخ سراده        153سبب، هگل در بند 

ترودِیقین  »وی  زعرم  بره داند. ح کت آن یقین حسی یا تاریخ ساده تج به آن یقین حسی می

(. هگل با این نظ  بر  ایرن   153: 1333 هگل، « جع ص   همین تاریخحسی چیعی نیست به

دهرد، بلكره حیر     نظ ی را توضیح مری  تج به« مفووم» تنوا نهکند که عقیده گ ایش ایدا می

گ دانرد.  ها را نیع همانند تج به نظ ی قابل شناتت مری عملی آگاهی را نیع در ب گ فته و آن

توانرد در ایرن   نیسرتند و آگراهی نمری     یشرناتت ارذ  به باور کانت، مسائل حوزه عقل عملی 

توانرد قابرل شرناتت    سرازی آن ب حوزه ادعا کند که مسائل عملی را با ب اهین نظ ی و مفووم



 1041زمستان  | 66شماره |سال نوزدهم  |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 160

توان درباره سوژه و دیگ ی، اراده، اتتیار، جاودانگی عمل اتلاقی، حرق و  سازد، یعنی نمی

گیر د و معتقرد   اما هگل در ب اب  کانت موضخ انتقادی می؛ سیاست توضیح مفوومی ارائه داد

اینكه مفووم تود نومن هست، همه اموراتی کره در ایرن حروزه قر ار داشرت       است به جوت

شرود کره عقرل عملری تنورا در      ارد حوزه شناتت تواهد شد. با این توضریح مشرخص مری   و

محدوده اراده و دور از جوان تج بی ق ار ندارد، بلكه قوه عملی در مناسباف مفوومی اسرت  

گرذارد و هر  دو محردوده درون وحردتی ایهیرده توضریح       که قواعد عملی را در اتتیار می

 کانت معتقد بود. که یدرحالآورد. تود را به دست می

 نفی شهود عقلانی واسطه بهگرایی در نظام دانش نقد هگل بر نخبه

دهد و ض ورف بی ونی مطلق را با اذی ش اینكه هگل مطلق را ب  ف از دقائق جعئی ق ار نمی

کند، بلكه ض ورف تود را با توجه به مناسباف موجرود در میران دقرایق    تحمیل نمی ها آنب  

شود که مطلرق ه گرع سر     کند، روشن میاعمال می ها آنجعئی به دست آورده و نسبت به 

قر ار دارد. در حقیقرت مطلرق     هرا  آنتشونت با تعیاف جعئی را ندارد و در تعامل نعدیک با 

ای کند و فوم متعرار  را زمینره  ر  مخفی نمیبا این تصوصیاف ه گع تود را از فوم متعا

یابرد و نبایرد ماننرد    گی د که در درون مناسباف آن مطلق به ترودش آگراهی مری   در نظ  می

ب  این باور بود که مطلق در ف از مناسرباف فورم متعرار  بره ترود شروود        2و شلینگ 1فیشته

 زعرم  بره کنرد.  مكرن مری  از ترود فورم متعرار  را م    3یابد و با اساس شوود عقلانیعقلی می

ای بر ای اقردام بره    کننرده همانی مطلق است، اس به هی  مبنای متعینشلینگ مطلق چون این

برا ایرن موضرخ سر  مخالفرت دارد و       داًیشرد (. هگل 135: 1333فعالیت نیاز ندارد  شلینگ، 

شرود مطلرق بیر ون از    معتقد است شوود ایش از مناسباف موجود در فوم متعار  باع  مری 

بودگی ق ار گی د و ه گع نتواند به تود فوم نظ ی و مفوومی یابد. او معتقد اسرت در  مفووم

از ق ار ام  مطلق معلوم نه مفووم آن امر  مطلرق، بلكره احسراس و شروود آن      »شوود عقلانی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Fichte 
2 Schelling  
3 Intellectual intuition 
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با این توضریح هگرل    1(.62: 1333 هگل، « درآیند انیبه ببایست کلام را هدایت کنند و می

شرود و بره   بینی میر کند که شوود عقلانیِ مطلق، زمینه رتوف و تودبعرگقادر است ا وا

سرازد. در ایرن   تاط  دوری از فوم متعار  و سیلان موجود در آن نبوغ تودش را تبراه مری  

حقیقتری تبردیل کنرد کره برا       عنوان بهاندیشه مطلق ب ای اینكه از تباهی رها شود باید تود را 

سرازد. فومری کره    ئی امكان رشد و فوم از تود را مویا مری ف وکاستن تود به فوم دقائق جع

یابی در آمدوشد میان فوم متعار  انجام گی د اسرت. اینجاسرت   ق ار است از ط یق وساطت

 هگرل،  « حقیقتی که قادر است مایملک ه گونره عقرل تودآگراه باشرد    » عنوان بهکه مطلق 

شروود عقلانری    ویش ب سرد و برومی تر   صورف بهشود و به این وسیله تصور می 2(33: 1333

 :Macdonald, 2005   ودبر  نیشرده و توسرط آن از بر    میکاملاً به مفووم تسل تود یتود به

73.) 

وقتی شوود عقلی منتفی شود و مطلق تود را به فوم بسپارد در ایرن صرورف، اسرتبداد     

و دانرش را تنورا در دسرتان     کاست یف و مدر فوم که آن را مختص به حوزه نخبگان جامعه 

ای کره تعرداد   داد با آوردن مطلق به درون مفووم، آن را از دسرت عرده  ای قلیل ق ار میعده

دهرد  کند و به همه م دم این امكان را مری شد تارج میمعدودی از اف اد جامعه را شامل می

لرم فاقرد   بدون ایرن ار ورش، از یرک سرو ع    هگل معتقد است  که از دانش ب توردار باشند.

کند کره گرویی امر ی براطنی و     اذی ی کلی تواهد بود و از سوی دیگ  چنین جلوه میفوم

ارذی   است کره صرورف فورم    که یدرحالمح مانه ب ای ب تی اف ادِ ویژه مویا شده است. این 

ی علرم اسرت، راهری کره بره روی همره گشروده و بره یكسران          سرو  بره علم همانا راه ح کت 

هرا او  جستجوی هگل ب ای درک گذارها و وساطت(. 63: 1333ی است  هگل، دست س قابل

کشراند کره فیلسروفان روشرنگ ی را در میران ایشرگامان دیالكتیرک ترودش         می بدان جارا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نقطره شر وع   »کنرد  نقرل مری   شناتتی است که شلینگ سخن شایسته ارسطو را دربراره آن این حوزه نقطه صف  مع فت 1

کند کره آنهره بره    او به وسیله استناد به این سخن ارسطو تاکید می«. ت  از تفك  استتفك ، تفك  نیست بلكه چیعی قوی

 Matthews,A تر  از مفوروم اسرت    درستی مقدم است، آنهه بی ون از مفوروم قر ار دارد، مفوروم نیسرت بلكره قروی      

2007: 22.) 

 (.61: 1333تواند تعلیم داده شود و مایملک همه باشد  هگل، فوم است می آنهه همگانی و قابل 2
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  یر غی موضرعی  سو بهگ ایی شلینگ او را ه چه بیشت  صورف که یدرحال سان نیبدبگذارد. 

ارج نورادن   مروازاف  بره دهرد، تحرول دسرتگاه هگرل     ی و حتی ضد تاریخی سرو  مری  خیتار

اسرت کره    کره  یدرحالاین  (.311: 1331رود  لوکاچ، اش به مسائل تاریخی ایش میفعاینده

-و فلسفه تود را ه چه بیشرت  مری  « فوم متعار »ب  شوود عقلی ورطه بین  دیتأکشلینگ با »

(. ب تورد تحقی آمیع شرلینگ برا فلسرفه روشرنگ ی، در ب ترورد      311: 1331 لوکاچ، « کند

که مجاز نیستند هی  ارتباطی با مطلرق داشرته باشرند،     «متعار »حقی آمیع او با مقو ف فك  ت

 شرلینگ،  « اسرت   یمر ز ناارذ  بماهوهو  شوود کنندهفعالیت »شلینگ  زعم بهریشه دارد؛ زی ا 

توان برا واردن سراتتن آن در مناسرباف مفورومی فورم متعرار  صرلبیت        ( و نمی131: 1333

گ ایری در  . نخبره درآوردبین ب ده و در محدوده فوم متعار  بره سریلان   شوود عقلانی را از 

 دانرش  برودن   یمحاسربه ارذ   یی دانسرت کره  گ اباطن ی بهنینشعقبنظام دانش را باید نتیجه 

( و برا بر دن بنیراد دانرش در     Westphal, 2000: 291  گرذارد یکنار مر  یطورکل را به یبش 

کنرد کره قرادر هسرتند از آن مطلرخ      هایی محدود مینخبهام ی باطنی دستیابی به آن را ب ای 

اگ چه ب  تعاریف دقیق و ب اهین ایهیرده نظر ی اسرتوار برود، امرا       نیچن نیاای شوند. اندیشه

 (.Beiser,1987:165- 80  رسیدگ ا به نظ  مینخبه ازاندازه شیبای فلسفه حال نیباا

ضر ورف موجرود در قلمر و فورم     در نگاه شلینگ و فیشته آزادی نخبگرانی بیر ون از   

آید، یعنی چنین نیست که آزادی و ضر ورف از  متعار  ق ار داشته و بنیاد آن به حساب می

میان همدیگ  بی ون آمده و توضیح داده شود، بلكه به لحاظ منطقی آزادی نخبگانی م حلره  

ایرن   1نخست توضیح آگاهی و مقدم ب  ضر ورف موجرود در حروزه دانرش عمرومی اسرت.      

ب  دیگر ی تقردم نردارد، بلكره ضر ورف و       کی  یهاست که هگل معتقد است  که یالدرح

 لهیوسر  بهای نیستند که یكی را ب  دیگ ی مقدم دانسته و آزادی عین هم هستند و چیع دوگانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

: 1333آیرد  شرلینگ،   کلیه ش وط آگاهی همعمان از ط یق فعل یگانه مطلق واحد، یعنی فعل تودآگراهی ادیرد مری    1

 ( ترود را از ضر ورف  151: 1333شرود  شرلینگ،   محسوب می مرزگذاشتن ( و شوود که همان محدودساتتن و113

ود در آن های موجموجود در م تبه درک مفووم استعلا داده و با م زبندی مناسباف موجود در دانش مفوومی ض ورف

 کند.قلم و را توزیخ می
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آن، دیگ ی را توضیح دهیم. به همین جوت، آزادی، شوودِ عقلانریِ نخبگران نیسرت، بلكره     

( البته باید 156: 1335 هگل، « مند استبودن با تویش رضایت ایست که ازنفسهمفوومِ فی»

تواند ام  ایجابی تصور شرود کره ترود را بیر ون از نفری      توجه داشت که آزادیِ مفووم نمی

شرود، بلكره آزادی   مسرتبدانه بر  آن اعمرال     صرورف  بره درون محتوای متعار  قر ار داده و  

متولد شرد و برا توجره بره اقتضرائاف آن      مفووم درون همین مناسباف تج به و محتوای حسی 

دهد و در این رونرد اقتردار و آزادی ترود را برا مشر وعیت و مقبولیرت در       تود را رشد می

، مفوروم از جورت   بیر ت ت نیا به کند.جوان ف ودین به دست آورده و ب  آن محتوا اعمال می

شود، یعنی چنرین  نمیداده  اینكه ذیل چیع دیگ  نبوده و با توجه به مختصاف بی ونی توضیح

ای ف ات  از مفووم و در شوود عقلانیِ نخبگان بره دسرت آورده   نیست که آزادی را از م حله

باشد، بلكه هم آزادی و هم ض ورف که ویژگی مشت ک مفووم است درست از درون فوم 

، جوران و رو   بیر ت ت نیر ا بره آینرد و  کند بره وجرود مری   متعار  که مفووم در آن رشد می

 گی د.اینكه قابل شناتت ب ای نخبگان باشد در دست س همگان ق ار می یجا به

شود که آزادی و فاعلیت درون که غایرت ایدئالیسرم برود و    با این توضیح مشخص می

دانست که توانسته است نظام دانش تود را نخستین کسی می 1آموزه ف اگی  دانشفیشته در 

یابرد ترود را از   تنوا به دست هگل است کره نظرام دانرش امكران مری      2را به این موم ب ساند

شفا  و دگم رها سازد و آن را در تمامیتش به آزادی متصف کند. به عقیرده  ی غی ها مؤلفه

 منعلره  بره ادعاکننرده،   3ی دگماتیسرم جرا  به کهعلم آن ایدئالیست ادعایی فیشته نیست »هگل، 

بلكره   -مبتنی ب  یقرین بره تویشرتن مطر   شرد،       بخش یا دگماتیسمِیک دگماتیسمِ اطمینان

گر دد، فعرالیتش   مری  باز ارس ی تاص تویش درون بودگبیند که محتوا به دانش، چون می

و هرم   محتواسرت  درون مانردگار « ترودِ »شود، زیر ا ایرن فعالیرت    هم در آن محتوا غ   می

معتقرد برود فلسرفه    (. فیشته که 53: 1333 هگل، « گ ددمی باز اسبه درون تویش  زمان هم

کند تا در توضریح نظرام دانرش    ای در مقابل بنیادگ ایی است، هگل او را مجبور میاو فلسفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 The Science of knowledge 

 (.15: 1331 فیشته،  آموزه دانشرجوع کنید به کتاب  2

3 Dogmatism 
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توضیح آگاهی را مبتنی ب  شوود عقلی که ترودش   چ اکهب  بنیادگ ایی تود اعت ا  کند؛ 

 شود استوار ساتته است.فومیده نمی

 0از شکاکیتنظام دانش هگل تنها راه خروج ایدئالیسم سوبژکتیو 

ب تلا  کانت که معتقد بود علم سوژه در تنا   با جوان تج بی که تود سوژه آن را تلرق  

شرود.  شناسرد و شرناتته مری   افتد در نظام دانش هگل این کل است که مری کند اتفا  میمی

م دود  اشكالشرا در همه  2گ اییکانت بازنماییدهد توضیح می باره نیدراچنانهه وستفال 

را  دهیا نیهگل اگ ایی است. داند و به دنبال جایگعین ساتتن آن در شكلی از ب ساتتمی

 یلر یرا بر  وحردف تحل   یبر یموردتوجه ق ار داد و تاط نشران کر د کره کانرت وحردف ت ک     

کانت با این ذهنیت است که در مقدمه (. Westphal, 2000: 296  دهد یم تیادراک اولو

شرود  کند و مدعی مری کاره نظام تج به اعلام میفاهمه را همه نقد عقل محضوی است اول 

(. 13: 1336 کانرت،  « کنرد شک، اولین محصولی است که فاهمره مرا تولیرد مری    تج به، بی»

هگل اینجا نقطه عطفی ب ای نظام استعلایی کانت است، چ اکه به این واسرطه فلسرفه    زعم به

 کند. تاب میکانت نظام علم را به آغوش جوان تصوصی سوژه ا

اندیشد و او نیرع  اند که هگل نیع در زمین کانت میالبته ب تی مانند راکمور ادعا ک ده

دهرد از اگرو   تواهرد از اگروی کانرت بگ یرعد امرا تنورا کراری کره انجرام مری          با اینكره مری  

ت ی را ت  و کلیهگل، آگاهیِ عمومی موردنظ رو   که ینحو بهکند، می« زداییشخصیت»

نادرسرت   قراً یعمامرا ایرن ادعرای راکمرور     ؛ (Rockmore, 2007: 82-85  کنرد می بازنمایی

یافرت در سروژه   است؛ زی ا هگل ب تلا  کانت ساتتار دانرش را کره برا مفوروم تعرین مری      

تر ی  گذارد تا این اتوام به هگل وارد باشد که او نیع سخن کانرت را در مقیراس برعرگ    نمی

گیر د. او  سوژه را مقوم جوان تج بی در نظ  نمی بازتولید ک ده است. هگل ب تلا  کانت

ایرن کرار،    واسرطه  بره سرپارد و  در مقابل کانت ایستاده و قوام سوژه را بره امر ی ابژکتیرو مری    

گ فته و حقیقت و دانش را در نظام آگاهی واقعیت بی ونی است که نظام آگاهی را به دست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Skepticism 
2 Representationalism 
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ی سروژه  فیترأل ابرژه را نتیجره فعالیرت    ی آنكه جا بهسازد. ب  این اساس، هگل قابل توضیح می

داند که ف د تجلی قسمی جوه  نروعی کلری   استعلایی بداند، وحدف ف د را ناشی از این می

، در نگاه هگرل بر تلا  کانرت کره سروژه را نقطره شر وع بحر  ترود          بیت ت نیا به است.

یر ی  شرود. بره تعب  داند این ابژه است که نقطه آغاز تاریخی آگراهی مطلرق محسروب مری     می

شدن را دارد. جوه  در ف ایند تكامل جوان در ابتدای آگاهی ذهن نیست، بلكه توانایی ذهن

ای که سوژه شرده اسرت بصری ف    نفسهشی فی عنوان بهیابد و به تود به م حله ذهن ارتقا می

یابد. به همین جوت، هگل معتقد است آگاهی در ابتدای تراریخ آگراهی جروه  اسرت و     می

ایدئالیسم مطلق بره شر حی رئالیسرتی از کلیراف      1(.11: 1333خ سوژه  هگل، در انتوای تاری

ها هستند؛ اما در تقابل با کانرت هرم مفراهیم و    یابد که ب  طبق آن مفاهیم مقوم ابژهدست می

(. در نظرام دانرش   131: 1335ها مستقل از فعالیت سوژه ف دی وجود دارند  اسرت ن،  هم ابژه

شود که بنیرادِ نظرام   هستند و این حی  ابژکتیو کلیاف سبب می هگل، کلیاف اموری ابژکتیو

دانش از زبان سوژۀ ف دی بازگو نشود و تود واقعیرت وکلیراف، ف اینرد دانرش را بره عورده       

آورد رهرا  ، دانش را از ف دی برودن کره زمینره شركاکیت را فر اهم مری      بیت ت نیا بهبگی د و 

بخشری  بخشری و رو  فعلیرت »اندیشه هگرل   سازد. از همین رو، رسالت اصلی نظام دانش در

( اسرت.  13: 1333 هگرل،  « هرای ثابرتِ هسرتیِ متعرین    ک دنِ اندیشهبه ام  کلی از ط یق رفخ

بیند تا توضریح  هگل ب ای اینكه شناتت را از ورطه شكاکیت به کنار بكشد تود را ملعم می

از این ط یرق، بتوانرد نظرام     ی سپ دن به ام  تكین به ام ی کلی و نوع بسپارد تاجا بهدانش را 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ای انتقادی به ب رسی همین سویه تفسی ی از هگل ا داتته که در کتاب راکمور، با عنروان  ا ستون استووال در مطالعه 1

هگل، ایدئالیسم و فلسفه تحلیلی ع ضه شده است. او نیع ب  آن است که نوع ا داتت راکمور، در نوایت موجرب تنرعل   

شناسرانه در  تووال در ب اب  راکمور کره ه گونره تعورد مع فرت    م تبه دانستن مطلق در کتاب ادیدارشناسی شده است. اس

کند. او از کتاب راکمور، سه تع کلیردی را بیران   کند، از نوعی ایدئالیسم تاص در هگل دفاع میاندیشه هگل را رد می

. اشریا  3و  روی بره داننرده وابسرتگی ندارنرد    دانریم بره هری    . آنهه می2. ط یقی که وجود دارد که اشیا هستند 1کند: می

شروند. بنرا بر  نظر  اسرتووال،      تواند به شناتت درآید نره چنران کره ادیردار مری     ت  جوان چنانكه هست میتارجی و عام

ارذی د؛ بنراب این رئالیسرم هگرل مبتنری بر  ارذی ش جورانی         کند و تع اول و سوم را مری رئالیسم هگل تع دوم را انكار می

 (Stovall, 2007: 99-100شوند  یا چنان که هستند شناتته میمستقل از ذهن نیست، ولی او ب  آن است اش
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گویرد:  مری  متافیعیک ینرا گویی سوژه ف دی نجاف دهد. او در نفسدانش را از اتوام حدی 

شود؛ و ف ایند جوان همانا ف اینرد  کننده درون نوع کنار گذاشته میام  تكین از تودصیانت»

قرائق را  در عین باقی ماندن همهون یرک کرل در دقرائقش، ه کردام از ایرن د      که نوع است

 (.111: 1331 هگل، « کندوجود ایدا می ها آننود و در علیه یكدیگ  ب می

کانرت و فیشرته    1شود به عقیده هگل ایدئالیسم سروبژکتیو یكی از د یلی که باع  می

راهی ب ای گذار از آگاهی  ها آندر دام شكاکیت گ فتار شود این است که در نظام فلسفی 

ای که منطق گذار از سوژه بره ابرژه را نتوانرد    نشده است و ه  فلسفهبینی نفسه ایشفی به شی

بر    انره یگ ا شرک  یب رسر از شركاکیت سر  در تواهرد آورد؛ چ اکره      ض ورتاًتوضیح دهد 

چرون   بره گفتره هگرل    .(Siep, 2014, 65  نردارد  «هیر تك»و دانرش   یش نیب عیجع تما یعیچ

در دام  (Hegel, 2010: 344 « دهد کره بگویرد چیرعی هسرت    شكاکیت به تود اجازه نمی»

ایدئالیسرم سروبژکتیو را از جورت اینكره      غلطرد. او در ادامره  انكار واقعیت و حقیقت ف و می

( و آن را تنوررا درون جورران Ibid«  گیرر دنفسرره در نظرر  نمرریشررناتت را مع فررت شرری فرری»

، هگل تودش بیت ت نیا به. شودسازند به س نوشت شكاکیت دچار میادیداری محدود می

رهاند نفسه آشتی داده است از دام شكاکیت تود را میفیرا به دلیل اینكه شناتت را با شی

دهد که چگونه ایدئالیسم ذهنی به دلیل اولویت دادن بره اگروی   و به کانت و فیشته نشان می

ای یا هر   کانتی، فیشتهنیتسی، ایدئالیسم، اعم از  یب»آورد. شخصی از شكاکیت س  در می

برودگی  ف ات  ن فته است که از وجود همهون متعرین  جوت نیازاشكل دیگ ی، از شكاکیت 

 (.Ibid « ایش فتی نداشته است

 گیرینتیجه

درکی انضرمامی از مفوروم    واسطه بهاست  درصددکه هگل  دیآ یب مگفته شد چنین  ازآنهه

بخشیده و اندیشره  یک نظام تعین عنوان بهو بسط تاریخی و وجودی از آن، هستی و دانش را 

سازد. هگل ب ای اینكه نظام دانش را به ام ی انضمامی تبردیل  و هستی را ب  همدیگ  منطبق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Subjective idealism 
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لایی ثابرت بره مفوروم    کند ابتدا با نفی مفاهیم ایشینی و شوود عقلی، بنیاد علم را از امور استع

ی شر وع از امرور ایشرینی و ثابرت     جا بهدهد. در این نگاه علم و منفی تغیی  می  یوساطت اذ

شود کره در م حلره نخسرت امر      که ش ط دانش مفوومی از جوان است از مفوومی آغاز می

نرد،  ک، دانش از ام  متعین و بالفعرل آغراز نمری   بیت ت نیا بهآید. می حساب بهتوی و انتعاعی 

 زعم بهاست.  مطلق شدنشود که تنوا تعین آن قوه و توانایی ب ای بلكه از مفوومی ش وع می

ه  ذره از بنای جورانِ سرابقِ ترویش را    نفی درونی تود  واسطه بههگل این مفووم است که 

رسراند. برا   گشاید و به ط زی تاموش در قالب تازه به اختگی میبعد از ذره دیگ  از هم می

هگل ه گونه نقطه ثابت نخستین که بی ون از ح کت مفووم ق ار داشرته و دانرش   این سخن 

کند و به این ط یق هر  چیرعی درون مفورومِ در ح کرت     مفوومی ب  آن استوار باشد نفی می

یابد تا ه گونه نقطره تاریرک در   شود. اینجاست که هگل توانایی مییافته و شناتته می تعین

گ ایری را کره   بب د و با روشن ساتتن مطلق ب ای همگران بنیراد نخبره   تاریخ آگاهی را از بین 

 واسرطه  بره ک دند از بین بب د. همهنرین هگرل   می دیتأکشوود عقلانی فیشته و شلینگ ب  آن 

 بران یگ گ ایری کره   نفسره از شرک  فیانتولوژیكال ساتتن مفووم و م بوط ساتتن آن به شی

 گ یعد.ایدئالیسم ذهنی است می  یگ

 منافعتعارض 

 تعارض منافخ ندارد.
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 منابع
-، محمدموردی اردبیلری و موردیوحدف ابژه: هگل، کانت و ساتتار ابژه (،1335،  است ن، راب ف

 تو ان: ققنوس.محمدی اصل، 

 .ققنوستو ان: ، مسعود حسینی، هگل، (1331 ف دریک،  ،بیعر

 نی.تو ان: (، فلسفه نقادی کانت: رابطه قوا، اصغ  واعظی، 1336دلوز ژیل،  

 ط   نو.تو ان: الله فو دوند، ، ععفهگل(، 1353سینگ ، ایت ،  

تور ان:  ، سید مسعود حسرینی،  نظام ایدئالیسم استعلایی(، 1333،  وز ی لولمیو شیدریف  ،نگیشل

 نی.

تور ان:  ، ت جمره سرید مسرعود حسرینی،     بنیاد آمروزه ف اگیر  دانرش   (، 1331فیشته یوهان گوتلیب،  

 حكمت.

 ققنوس.تو ان: ، بو وز نظ ی، ، نقد عقل محض(1336کانت ایمانوئل،  

محسن حكیمری،   هگل جوان  اژوهشی در رابطه دیالكتیک و اقتصاد(،(، 1331لوکاچ، گئورگ،  

 م کع.تو ان: 

 حكمت.تو ان: مودی اردبیلی، محمد متافیعیک ینا،(، 1331یلولم ف دریش،  هگل، گئورگ و

سید مسعود حسرینی، محمدموردی    ادیدراشناسی رو ،(، 1333  هگل، گئورگ ویلولم ف دریش،

 اردبیلی، تو ان: نی.
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